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 پارسه التیدر ا ان یهخامنش يو سوگوار نیبر تنوع تدف یلیتحل
 سهیلا کامجو1

 چکیده: 
اسـت. از  شـدهیجوامع محسـوب م یدور جزء عناصـر مهم فرهنگ هاياز گذشـته  نیمقوله تدف

هیو اند  ینید ياز موارد با باورها  ياریدر بس ـ نیتدف وهیش ـ یطرف ت.   افتهی وندیکهن پ هايشـ اسـ
که  انیدر دوران هخامنشـ ـ  رانیجنوب ا  يایدر جغراف  يو ســوگوار نیتدف نییراســتا آ  نیدر ا

اهان ن ت. مباد  ژهیو یتیز بوده از اهمیتختگاه شـ هیاند یو مبان  يبرخوردار اسـ ت از   هايشـ زرتشـ
ــکل هاییمولفه ــت که در ش ــوگوار  بندياس ــه مجال بروز  التیدر ا نیو تدف  يس و   افتهیپارس

بر   هیو با تک  یلیتحل یفیتوص ــ  کردی. جســتار حاضــر بر اســاس رودیگرد یراتییدســتخوش تغ
واهد ع تان ینیشـ یباسـ ناسـ وگوار نیتنوع تدف یس ـبه برر ،شـ ر سـ در جنوب   انیهخامنش ـ  يو عناصـ

  الت یدر ا  يو سـوگوار نیپرسـش اسـت که تنوع تدف  نیبه ا  گوییپاسـخ  یپرداخته و در پ  رانیا
  ي و سـوگوار  نیاز تنوع تدف  یقابل تامل  ریتصـو  هايبوده اسـت؟ واکاو  یپارسـه متاثر از چه عوامل

 ــ ــازوکـارهـا  میرا در دوره مورد بحـث ترسـ ــبـت بـه دو مقولـه تـدف  یو بوم  ینید  يو سـ و   نینسـ
شـــده از    ادیدو مقوله   يریرپذیتاث  يایپژوهش، گو  هايافتهینموده اســـت.  انیرا ب  يســـوگوار

 زیو ن یمنطقه، تساهل شاهان هخامنش  يایسو، جغراف کیاز   یاکانین  هايادمانیو   ینید يباورها
را و یمال  طیشـ ت، که در قالب ش ـ  گرید  يافراد از سـ وگوار نیتدف  متنوع هايوهیاسـ مجال    يوسـ

 است.  افتهیبروز 
 ن یالنهر نیباستان، ب رانیا  ،ینید ياسطوره، نماد، باورها: درخت، واژگان  دیکل
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 مقدمه 
ــوم مرتبط بـا تـدفین از مولفـهتردیـد آیینبی هـاي مهم فرهنگی جوامع هـا و آداب و رسـ

ــیاري از جنبه ــینه تفکر دینی در آمیخته و بس ــتان بوده که با پیش هاي مبهم در دوره باس
کار   اخته اسـت. تدفین در ادیان و تمدنزندگی اجتماعی افراد را نیز آشـ هاي گوناگون سـ

ها، تحولاتی اسـاسـی را پشـت سر نهاده است. در واقع شرایط و نیز در جغرافیاي سـرزمین
ه می اي هر منطقـ درج در جغرافیـ اي منـ اورهـ ــتی و فکري و بـ ــخزیسـ اسـ د پـ گوي  توانـ

له این ئمس ـ ي سـوگواري باشـد. بنابراینهاي مهم در شـناخت آیین تدفین و مقولهشـاخص
ت. با طرح  ه اسـ یان در ایالت پارسـ وگواري هخامنشـ پژوهش تحلیلی بر تنوع تدفین و سـ
این پرسـش که تنوع تدفین و سـوگواري در ایالت پارسـه متاثر از چه عواملی بوده اسـت؟ 
فرضـیه مورد نظر آن اسـت که که بسـیاري از قوانین و آداب و رسـوم تدفین و سـوگواري،  

هاي نیاکانی این دوره داشــته که منجر به تنوع آیین دینی ومیراث  هايریشــه در اندیشــه
تدفین شـده و این نکته، ارتباطی مسـتقیم با جغرافیاي منطقه پارسـه، شـرایط مالی متوفی و 

ت. در این مبحث، پژوهش ته اسـ اهان هخامنشـی داشـ اي صـورت هاي ارزندهتسـاهل شـ
هاي تدفینی ایالت کی از ســازه) در پژوهش «گوردختر» ی1351گرفته اســت. شــهبازي (

ی قرار داده ه را مورد بررسـ ) محقق موزه بریتانیا در کتاب «ایران 1378(  اند. کرتیسپارسـ
ــینـه ــتنـاد کـاوشاي از آیینکهن» پیشـ هـاي هـاي تـدفینی در جغرافیـاي فلات ایران بـه اسـ

اریخ هنر شـناسـی و ت) در کتاب «باسـتان1385شـناسـی را شـرح داده اسـت. گالیکان (باسـتان
اند. ها» به ذکر شــواهد تدفینی در دوره هخامنشــیان پرداختهها و پارسدر دوران مادي

هاي تدفین ) در پژوهش «گورهاي کوه رحمت، مدارکی در زمینه شـــیوه1386جعفري (
صـورت کلی از دوره ه  هاي تدفین را بدر دوره هخامنشـی تا سـاسـانی در فارس» شـیوه

انی مورد ب اسـ ) در کتاب « تدفین 1392اند. حبیبی اصـل (ررسـی قرار دادههخامنشـی تا سـ



 پارسه التیدر ا ان یهخامنش يو سوگوار نیبر تنوع تدف یلیتحل
7 

هاي تدفین در دوره باسـتان را مورد هاي مربوط به آن» شـیوهدر ایران باسـتان و اندیشـه
د. نجفبحـث قرار داده ابکی و دیگران (ازاده  انـ دفین مردم 1394تـ ) در پژوهش «انواع تـ

انی» اسـ ی تا سـ تدفین مردم عادي را از دوره   عادي در دشـت مرودشـت از دوره هخامنشـ
) در پژوهش خود با  1400زاده و شـیرمرد (اند. حاجیهخامنشـی تا سـاسـانی بررسـی کرده

هاي تدفین هخامنشـی با تاکید بر تومولوس تاتارلی» به بررسـی عنوان «پژوهشـی در شـیوه
 اند.هاي تدفین پرداختهشیوه

ه  یابی معماري تدفینی و علت  اما در مورد چگونگی و وگواري در ایالت پارسـ آیین سـ
ت، با تکیه بر مطالعات تاریخی و  ر بر آن اسـ مطالب چندانی وجود ندارد. پژوهش حاضـ

شـناسـی، تنوع و اصـول تدفین و آیین سوگواري ایالت پارسه در دوره هخامنشی را باسـتان
ی باورها و آیین پس با بررسـ وگواري، نیز مورد کنکاش قرار داده و سـ با هاي تدفین و سـ

ــوفه آنها، همچنین کتیبه ــتناد به مقابر و گورهاي بر جاي مانده و محتویات مکش ها و اس
 هاي دوره هخامنشی به دیدي شفاف در این مقوله دست یابد.سنگ نگاره

 باورهاي آیینی تدفین در فلات ایران 
ــتقرار  ي دوم قبل از میلاد در کوهاقوام آریایی طی هزاره هاي زاگرس و اطراف آن اس

ها را در برخی مناطق از فلات ایران ). هر چند حضـــور آریایی104:  1377(گدار،  یافتند
ده  نمی ه وارد کننـ ه فلات ایران بیش از آن کـ ــت کـ د توجـه داشـ ایـ ا بـ ار کرد، امـ توان انکـ

جمعیت انسانی باشد، نقشی پررنگ در صدور جمعیت در ادوار پیش از تاریخ به نواحی 
ب ت (وحدتی نسـ ته اسـ ). به هر روي قبایل معروف 137:  1397و دیگران،  مختلف داشـ

ــاکن در اطراف زاگرس عبارت بودند از پانتالی ــی س ــپیو بزرگ پارس ها، (در ها، وماس
ها (اطراف فســا و داراب امروزي)، مردها، (گرگان حوالی ســیرجان امروزي)، دروســیان

اگارتیان (نواحی ها (گرگان امروزي)، س ـها (شـرق دریاي خزر)، دروپیکامروزي)، داهه
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ــارگـادي اسـ ــارگـاد و اطراف) و مـادافییزد و اطراف آن)، پـ اسـ ا (نواحی پـ ا (اطراف هـ هـ
). بنابراین قبایل پارســی، طی 211:  1393مرودشــت امروزي) ســاکن بودند (هرودوت،  

ــکونت یافتنـد و با  ــتـان فارس امروزي سـ مهـاجرت به نواحی جنوبی فلات ایران در اسـ
مام ایلام به قلمرو  تان کنونی زیر انضـ یعی از حدود خلیج پارس تا خوزسـ آنان منطقه وسـ

ــهوفر،  ــی 47-65:  1382نفوذ آنان قرار گرفت (ویس ــیان از جمله اقوام پارس ). هخامنش
ــاکن در فلات ایران بودند که با همه ــتردگی قلمرو و آیینس هاي متنوع، جزییات ي گس

توان آن را با ورد. که میخقابل توجهی در فرهنگ و آداب و رســوم آنان به چشــم می
اسـتدلالاتی عرضـه نمود. آیین تدفین از جمله مباحث فرهنگی اسـت که از دیریاز در نزد 
ته اسـت. از طرفی آیین تدفین، عمیقا متاثر از  اکنان فلات ایران جایگاه قابل تاملی داشـ سـ

نی نیز هاي دینی و تبادلات تمدها و باورهاي کهن ایرانی اســت. همچنین آموزهاندیشــه
ــته ــی غیرقابل انکار داش ــناختی از در این میان نفش ــتان ش ــواهد باس ــتناد ش اند. به اس

تان تی، تدفین در فلات ایران گورسـ دن دین زرتشـ یلک و املش، قبل از فراگیر شـ هاي سـ
هاي  ). که در ادامه سبک13-21:  1378شده است (موسوي،یه شیوه خاکسپاري انجام می
شناسی هاي باستانت ایران رواج یافت. چنان که در کاوشمختلف تدفینی دیگري در فلا

ها سـنگی رگور کشـف گردید. این قب  53ي گوهر رود ،در دره  1961تپه مارلیک در سـال 
ــیـایی بودنـد کـه بـه   ــد بودنـد. همچنین قبرهـا حـاوي اشـ بوده و برخی حـاوي چنـدین جسـ

وفه در قبور   یاء مکشـ ده بودند. تنوع اشـ د دفن شـ ت. گرزهاي حیرتهمراه جسـ انگیز اسـ
مه توانهرهاي مفرغی حیوانات، مهمفرغی، سـلاح، مجسـ مههاي اسـ فالی اي و مجسـ هاي سـ

خاکسـتري یا قرمز رنگ در کنار جسـد قرار داشـتند. با توجه به اشـیاي مکشـوفه به احتمال 
دســت آمده از این ه  زیاد قبور متعلق به فرمانروایان محلی بوده اســت. از دیگر اشــیاي ب

اي از ظروف طلا، نقره و برنز بور، قوري از جنس مفرغ یـا فلزات گرانبهـا، نیز مجموعـهق
 ايهاي برجستهها با طرحدر گورسـتان مارلیک یافت شده که فضاي میان ظروف یا پیاله



 پارسه التیدر ا ان یهخامنش يو سوگوار نیبر تنوع تدف یلیتحل
9 

تحیوانات افسـانه از ).  13-14:  1378(کرتیس، اي همچون گاو بالدار منقش گردیده اسـ
النهرین اسـت. چنانکه گفته شـده گاو بالدار از مظاهر هنر بین اي ونماد حیوانات افسـانه

م پ. م) بین شـ ی (قرن شـ ومر (هزاره چهارم پ.م) تا عصـر هخامنشـ النهرین از عصـر سـ
ــت  اده اسـ اثیر نهـ اي غربی و نجـد ایران تـ ــیـ حتی بعـد از آن نیز بر تفکر و فرهنـگ آسـ

رگذشــتگان، ناشــی از توجه ). اســتفاده از نمادهاي طبیعت در تدفین د129:  1390(بهار،
انســان به حیات بوده وخالق و دربردارنده و تجلی همه چیز بوده که رابطه مســتقیمی با 

). از طرفی تدفین شخص درگذشته، به همراه اشیاء و 37:  1392الوهیت دارد(مورتگات، 
ــار بعـدلوازم درون قبرهـا در دوره  هـاي بعـد نیز تـداوم یـافتـه و این بـاورهـاي کهن بـه اعصـ

داق آن را می یده اسـت. که مصـ یان نیز رسـ توان در بقایاي روکش همچون تمدن هخامنشـ
ــاهده نمود (کخ، بی تا،   ــی در المینا مش برنزي رنگ مبلی در یکی از قبور دوره هخامنش

16.( 
هاي بین النهرینی، در مباحث فرهنگی و تدفینی فلات چنان که ملاحظه گردید سـنت

ــیایران نیز مجـال بروز یـافتـه   ــت. مـاننـد وجود نقـاشـ هـایی همچون گـاو بـالـدار، امـا در اسـ
شــناســی بن مایه و ســنت ایرانی که محصــول اندیشـه  هاي متعدد باســتانفرایند حفاري

توان پنداشت سیر تحول ساکنان فلات ایران بوده نیز همواره خود را نشان داده است. می
و ارتباط با سـایر عقاید منجر   در فرهنگ جوامع از نظرگاه تکوین تاریخی، به درك پیوند

هاي تطبیقی می توان به قداسـت و عقاید گردیده و بر مبناي محاسـبات عینی و با بررسـی
اي میان این اشیا اسرارآمیزي دست یافت. ممکن است این سوال طرح شود که چه رابطه

و اجســاد مردگان وجود دارد؟ روشــن اســت که این قبور نحوه زندگی متوفی و پایگاه  
اجتماعی او را در زمان حیات نشـان داده و از منظري دیگر اعتقاد به حیات بعد از مرگ 

توان مشـاهده نمود. بدیهی اسـت که اسـتفاده از و اسـتفاده از این اشـیا را در عالم دیگر، می
تزییناتی همچون مبل، به اقشــار مرفه جامعه تعلق داشــته اســت. زیرا اصــول زندگی در 
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ر کشـاورزي و دامداري بوده و با آغاز زندگی یکجانشـینی این وسـایل  فلات ایران مبتنی ب
که بیان گردید موقعیت اجتماعی افراد را  تزیینی و هنرها شــکل گرفته و این قبرها چنان

نیز در زمان حیاتشــان بیان نموده و تصــویري نســبتا روشــن از زندگی فرد را در اختیار 
 پژوهشگران قرار داده است.

مکشــوفه در زیویه نیز که فرض گروهی از محققین بر آرامگاه بودن در بین اشــیاي 
کایی می ران قوم ماد و یا فرمانرواي سـ کل، عاج یکی از سـ د، طوق مطلاي هلالی شـ باشـ

ي گوزن خوابیده و بز کوهی،  تراشـیده شـده، همچنین یک پلاك طلایی با نقوش برجسـته
ته رهاي به هم پیوسـ یر و دهانهسـ ود. از ه میي نقره اسـب دیدي شـ رزمین آشـ نجایی که سـ

ها در ماد حدفاصل آشور در غرب، اورارتو در شمال و مهاجران هند و اروپایی و آریایی
ه رق بوده قطعا ریشـ اهده نمودهاي هنري این اقوام را میشـ (همان).  توان در این قبر مشـ
اخص نوي آنان را هاي تزیینی و البته باورهاي معدهاي فرهنگی اقوام و نمابه هر حال شـ

ــایی کرد. این قبر ها در واقع مجموعهمی ــناس ــیاء ش اي از باورهاي توان از میان این اش
 اند. فرهنگی و مذهبی فرد متوفی بوده

 
 گري و تاثیر آن بر آیین تدفین دوره هخامنشیمقوله زرتشتی

ــت در جامعه ایرانی در محدوده زمانی  ــور زرتش   900بر مبناي محتواي گاهان، حض
ــویرپردازي هاي گاهان در  ق.م  ــیه را تقویت می کند، تص ــت. آن چه این فرض بوده اس

). بنابراین تا زمان پادشاهی داریوش اول 38-39:  1389بافت جامعه شـبانی اسـت(باقري، 
توان به اند. میهایی از ایران سـکونت داشـته) ق. م پیروان زرتشـت در قسـمت522-486(

اند آریایی کهن، بیشـتر به رسـومات توجه داشـته حدس و گمان گفت که هواخواهان دین
توان مصــلحی آریایی دانســت، بیشــتر به اعتقاد و و پیروان زرتشــت که البته وي را می
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ه تندههاي ایمانی میاندیشـ نایی یعنی پرسـ ت و داریوش هر دو مزدیسـ ي پرداختند. زرتشـ
ــیـان قطعـا پیرو آیین ). امـا در این کـه هخـا189-190: 1392(فراي،  انـدمزدا بودهاهورا منشـ

به   .اندزرتشـت بودند تردید وجود دارد. نیبرگ معتقد اسـت که هخامنشـیان زرتشـتی نبوده
پندان و زرتشـت در کتیبه   هاي بازمانده از عصـر هخامنشـی ذکر این دلیل که نام امشـاسـ

تواند ). که البته بنا بر شــواهد موجود، این توجیه نمی386:  1383نشــده اســت (نیبرگ،  
د. بنونیسـت هم معتقد اسـت که وجود نام اهورامزدا در کتیبه حیح باشـ هاي هخامنشـی صـ

تایش این خدا از دین زرتشـت نمی د. زیرا سـ یان باشـ تی بودن هخامنشـ تواند ملاك زرتشـ
داند. با این ). گراردونیولی، هخامنشیان را زرتشتی می19:  1354تر است (بنونیست،  کهن

یان مانن تدلال که هخامنشـ تیان مزدایی بودهاسـ یان د زرتشـ اند. وي در باب مذهب هخامنشـ
:  1390معتقد اســت که این مســاله منوط به تعیین زمان زندگی زرتشــت اســت (نیولی،  

). لذا در این مورد بین پژوهشـگران اختلاف نظرهایی وجود دارد. آن چه مسـلم اسـت 45
ــایر ایدئولو هاي کهن و افکار  ژيمهمترین تمایزي که اصــول اعتقادي زرتشــت را بر س

مغان و برهمنان برتري بخشــید، این بود که وي به جریان رســتاخیز اشــاره کرده و بیان 
نموده کـه در پـایـان جهـان خوبی و بـدي از یکـدیگر جـدا و هر یـک بـه نتـایج اعمـال خویش 

ــید ــمت وجود دارد، 37-38:  1392(فراي،   خواهد رس ). نکته قابل تاملی که در این قس
ــت که ــاره، میزان پذیزش آیین زرتشــت در بین عامه   این اس با توجه به نکات مورد اش

اهان در دوره هخامنشـی به چه میزان بوده اسـت؟ مجموع کتیبه هاي هخامنشـی مردم و شـ
ت نزدیک بوده  اهان پارس به آیین زرتشـ ت که دین شـ و آیین آنان مبتنی بر این نکته اسـ

ا، ولی کاملا بر آن منطبق نبوده اسـت. به عنوا ایارشـ ن مثال در بند پنجم و هفتم کتیبه خشـ
اه به پرسـتش اهورامزدا و ارت ((کتیبه دیوه در مناطق  ) و نیز سـرکوبی دیوانArtaها) شـ

مفتوحه اشـاره نموده اسـت. پرسـتش اهورامزدا در واقع، همان تعلیم زرتشـت و دعوت به 
ــت (کورت، ــتی اس ــرکوبی و جنگ با دیوان نیز 88:  1378یکتاپرس ــوي دیگر س ). از س
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رویکردي زرتشـتی دارد. بویس معتقد اسـت بر خلاف نظر برخی پژوهشـگران همچون  
د شـاه از پرسـتش ارت تمایل به برقراري ) مقصـوKent) و کنت (Cameronکامرون(

ــتش ایزد ارت (بویس، ــتی بوده و نه پرس توان مبنا را بر ). لذا می257:  1375نظم و راس
اهان هخامنشـی داراي احترام و ارج بوده اسـت.  تی در بین شـ این گذاشـت که آیین زرتشـ

کمی تســامح  البته با وجود نزدیکی تعالیم مغان به آیین زرتشــت در دوران متاخرتر، با
ــت (دیـاکونف،می ــت دانسـ ). از 396-397:  1386توان مغـان را نمـاینـدگـان تعـالیم زرتشـ

تیان را در  تا کتاب مقدس زرتشـ ته و    12سـوي دیگر گفته شـده، اوسـ ن را آهزار چرم نوشـ
ــتند (مینوي، ــاهی محفوظ داش ــتاي محفوظ در گنج  65:  1354در گنج ش ). که این اوس

اهی در زمان حمله مقدونی دهشـ وزانیده شـ کندر سـ ط اسـ عودي، ا توسـ ). 65: 1365(مسـ
توان گفت اوسـتا مورد تقدس شـاهان هخامنشـی بوده وگرنه نگه داشـتن آن در بنابراین می

تواند  گنج شــاهی که صــدها نگهبان نیز بر آن گمارده شــده بودند، معنایی جز این نمی
د، اعتقاد به تقدس  اره شـ ته باشـد. از سـوي دیگر چنان که اشـ آب، آتش، هوا و خاك داشـ

هاي زرتشـت وجود داشـته اسـت. لذا موم اندود کردن یا پوشـاندن جسـد همواره در آموزه
تواند در راسـتاي احترام به این عقیده باشـد، زیرا زرتشـتیان معتقد به وجود دیوي به می

: 1383شود (مزداپور،ور مینام نسوش هستند که هنگام مرگ یا پس از آن به جسد حمله
ــخص مرده ناپاك بوده و از تمـاس با آن می276 ــت ). بر مبنـاي این اعتقـاد بدن شـ بایسـ

). لذا جهت درامان ماندن خاك از این آلودگی، جسـد 7-58:  1369احتراز کرد (مزداپور،
تیان معتقد بودند براي پاك کردن اندود کرده یا میفرد متوفی را موم  اندند. نیز زرتشـ پوشـ

ور نیروي اهریم د فرد متوفی حملهخانه از حضـ دهنی که به جسـ ه  اند، میور شـ بایسـت سـ
ها و افروختن ها شسته شوند و نیز سه بار خواندن گاتبار بدن شسته شود. سه بار لباس

). از این منظر در متون دینی 795:  1379آتش و خیرات پاك کننده خواهد بود (اوســـتا، 
تی، مرگ پدیده ایند اسـت که در قالب حزرتشـ م اي ناخوشـ مله نیروهاي اهریمنی به جسـ
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ــی که براي تطهیر مردگان انجام میافتد. آییناتفاق می ــوم خاص ــده ها و آداب و رس ش
ت، بیانگر این نکته می م موم اسـ ت رسـ لم اسـ د. آنچه مسـ د قطعا در باشـ اندود کردن جسـ

تن اهان بلکه در بین عامه مردم نیز به اسـ راف و شـ اد بین هخامنشـیان و نه تنها در بین اشـ
قبور کشـف شـده معمول بوده اسـت. بنظر می رسـد نحوه موم اندود کردن یا پوشـاندن  
جسـد شـاهزادگان و مردم عادي متفاوت بوده اسـت. چنان که گذشـت پوشـاندن جسـد در  
ــر  ــتی براي جلوگیري از آلودگی خاك بوده و عناص این دوره احتمالا بنا بر تعالیم زرتش

تر و ماندگارتر ن شـاهان به نسـبت عامه مردم با کیفیتتشـکیل دهنده موم نیز طبیعتا در بی
 بوده و آیین تدفین شاهان با تجملات ویژه اي برگزار می شده است. 

رودهمی ی و سـ اهان اولیه هخامنشـ خص  توان چنین عنوان نمود که تفکرات شـ هاي شـ
مه گرفته رچشـ ا سـ ت در گاتها از یک منشـ هزرتشـ هم اند. بنابراین اندیشـ تی سـ  هاي زرتشـ

ــتاخیز مردگان و داوري نهایی را در بر  خود را به عنوان یک دین جهانی ادا نموده و رس
 ).600:1386(اومستد، گرفت

 ساصول تدفین شهریاران هخامنشی در پار
گردد و میهاي تدفین به اصـول دینی جوامع برچنان که اشـاره شـد، معیار و مدار شـیوه

ي مهمی که  پذیرد. نکتهورد اشـاره انجام میها، مطابق سـنت م بینیتکوین و تحول جهان
ت، تحول و نو ازيدر این مورد باید در نظر داشـ ت در دورهسـ وب به زرتشـ ي هاي منصـ

ان می ی اسـت که در مبحث تدفین نیز خود را نشـ لم اسـت تنها هخامنشـ دهد. آن چه مسـ
ي مانده ها و قبور بر جاشـناسـی در باب تدفین دوره هخامنشـی آرامگاهشـواهد باسـتان

 هستند. 
) ق. م در دربار 486-522هاي زرتشت از زمان داریوش (شایان توجه است که آموزه

. با توجه به اینکه باورهاي ٥٨-pp٥٤,١٩٦٧,Gershevich)هخامنشـی رایج گشـت (
ذا آیین   د، لـ ات پس از مرگ دارنـ دفین و حیـ ــیوه تـ اري درشـ ل انکـ ابـ انی نقش غیرقـ ادیـ
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تی به عنوان یک دین اخلا ت. به قی، نقش تعیین کنندهزرتشـ ته اسـ اي در نوع تدفین داشـ
کل انجام می یوه تدفین به چند شـ ه، شـ واهد موجود در منطقه پارسـ تناد شـ ده اسـت: اسـ شـ

ــاخت آرامگاه   -1 ــتودان   -3گوردخمه    -2سـ تابوت. که در ادامه هر   -5گودال   -4اسـ
اســـت که جغرافیاي   گیرند. نکته قابل توجه اینکدام به تفکیک مورد بررســـی قرار می

تانی و دشـت بودن تاثیر ب ه، اعم از کوهسـ زایی در تدفینه  منطقه پارسـ ده سـ هاي انجام شـ
بک ته اسـت. از جمله سـ ارگاد در حوالی تخت داشـ ده در منطقه پاسـ هاي تدفینی انجام شـ

کوه و  ید پایتخت شـ ایان توجه اسـت که تخت جمشـ ید، تدفین آرامگاهی اسـت. شـ جمشـ
یان  ت (قریب،اقتدار هخامنشـ اهان در   .)200:  1386بوده اسـ اخت قبور و آرامگاه شـ و سـ

تردید تدفین به این منطقه نشـان از اهمیت این منطقه در دنیاي آن روز داشـته اسـت. بی
) ق.م 529-559ســـبک ســـاخت آرامگاه، متعلق به شـــاه بوده اســـت. آرامگاه کورش(

له لسـ رسـ یان از نوع تدفین آرامگاهی اسـت. این آسـ ي رامگاه در مغرب دهکدهي هخامنشـ
النهرین اسـت. هاي بینمادر سـلیمان اسـت. نماي بیرونی این آرامگاه، تقلیدي از زیگورات

النهرین اســت. ولی پوشــش به ویژه پلان، برگرفته شــده از زیگورات چغازنبیل و بین
ته کیل خرپشـ مت پایین از شـش ردیف پلکان تشـ ت. قسـ بک اورارتویی اسـ اي آن نوع سـ

قف  ده سـ یلهشـ نگ آن به وسـ ده ي سـ یده شـ یروانی پوشـ ورت شـ هاي چهارگوش و به صـ
نگی قرار گرفته و هر طبقه از اسـت.در واقع اتاق کوچکی که به صـورت شـش طبقه ي سـ

ت. ارتفاع آرامگاه یازده متر طبقه تحکم گردیده اسـ ده و مسـ اخته شـ ي زیرین کوچکتر سـ
ــته نیز براي محفوظ م  ــت. ایرانیان در روزگاران گذش ــاد، اس اندن زمین از آلودگی اجس

پري نموده و جسـد را در محفظه فالی میمراحلی را سـ له ئنهادند. مصـداق این مس ـهاي سـ
در معماري خاص آرامگاه کورش، در واقع راهی براي محفوظ ماندن از آلودگی زمین و 

فهتقدس آن بوده اسـت. البته معماري آرامگاه کوروش می  ي دیگري نیزتواند بیانگر فلسـ
باشد و آن نشان دادن شان و منزلت کورش نسبت به سایر افراد است. طبقات آرامگاه از 
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ــمت بالا کوچک   ــده و نهایتا در یک نقطه متمرکز میپایین به س گردد و این همان تر ش
ي هســتی و زندگی اســت. یعنی تجمع و تمرکز در یک نقطه. آرامگاه کورش از فلســفه

ي مقبره، بار دیگر تر ترسـیم گردیده و در بالاترین نقطهدنیاي اطراف خود شـش طبقه بالا
م می قفی به چشـ (حبیبی  خورد و این بیانگر اعتقاد کوروش به خداي بلند مرتبه اسـتسـ

ل، لوب خاص   .)120-122:  1392اصـ اهان با یک اسـ اهده گردید، آرامگاه شـ چنان که مشـ
شـده اسـت. از سـوي دیگر باشـد، سـاخته و نمادین که بیانگر اعتقادات شـخص شـاه نیز می

این معماري تدفینی، جایگاه اجتماعی شـاهان را نیز به تصـویر کشـیده و در انظار عموم 
ــبـک   ــت. دقـت در سـ قرار داده و نوعی احترام و تقـدس را براي آنـان ایجـاد نموده اسـ

 سازد.تر میمعماري آرامگاه کورش این نکته را روشن
ــد کورش را در تـابوتی از طلا ــده جسـ  نهـاده و تـابوت را بر روي میزي کـه  گفتـه شـ

هاي ي نفیس بابلی، رداي سـلطنتی و لباسهایش از طلا بود گزارده و آن را با پارچهپایه
ه الیچـ ادي، قـ اسمـ اي ارغوانی و لبـ تهـ اقوت زرد و نیز زینـ گ یـ ایی از رنـ ایی از هـ هـ

نگ  اندند و یک خانواده ي مغ را به عنوان نگهبانسـ که البته این  هاي گران بها و زر پوشـ
). گذاردن اشـــیاء و لوازم 120:  1374امتیاز به این خانواده تعلق داشـــت گماردند (آزاد،

ته اسـت. اما باور  اه، به هنگام دفن، سـنت جدیدي نبوده و همواره وجود داشـ شـخصـی شـ
ــتان، اندیشــه اي خاص را تداعی نموده که در روزگار کورش و عقاید وي در دنیاي باس

تامل بوده اسـت. وي با خردمندي، جهان پس از مرگ و ترك حیات را خودش نیز قابل  
هاي  تواند با باور و اندیشــهپذیرفته و البته گذاشــتن این اشــیاء نفیس در آرامگاه وي می

ه واهد موجود، معیار وي براي مرگ و زندگی اندیشـ د. بر مبناي شـ اد باشـ اي  وي در تضـ
ت یافتن به آن بوده ا ت. میفراتر از مادیات و دسـ یاء و سـ تن اشـ ت که گذاشـ توان پنداشـ

ــاهانه در آرامگاه وي می اي بســیار کهن تواند یک باور نیاکانی باشــد که ریشــهلوازم ش
دارد که با خروج روح از داشـته اسـت. کورش در وصـیت خود به هنگام مرگ، بیان می
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هریاري خدا د. زیرا به شـ ته و دیگر رنجی متحمل نخواهد شـ وند گام بدن به ایمنی پیوسـ
توجه داشــت که اعتقادات کورش با تعلیمات ). باید  358: 1394(گزنفون،نهاده اســت 

اد  ا همخوانی دارد. در بـاب اعتقـ اخیز و خـداي یکتـ ــتـ ه رسـ اد بـ ــت و اعتقـ واقعی زرتشـ
ــیان به جهان پس از مرگ، کتیبه ــخصــی در مبحث هخامنش ــان مش ــی نش هاي هخامنش
مزدا و پیروانش پس از مرگ تداوم لتفات اهورارســتاخیز در میان پارســیان ندارند. اما ا

اد را تقویـت می ه معـ اد بـ ه و همین امر اعتقـ افتـ ایـد (لوگوك،  یـ ه 173-174:  1389نمـ ). البتـ
تر از هخامنشــی نیز، خود نوعی هاي متاخروجود اشــیاء و لوازم حیاتی در قبور در دوره

وازم اســت. اما داوري ي شــخص متوفی از آن لاعتقاد به حیات پس از مرگ و اســتفاده
ــده و بر غناي  ــیان ممزوج ش ــت با عقاید کهن پارس ــت اس نهایی که از تعلیمات زرتش
تیان،  اله که در کاربرد امروز زرتشـ ت. با توجه به این مسـ فرهنگی و دینی آنان افزوده اسـ
ــر مقدس آب، زمین، آتش و هوا   ــد باعث آلودگی هنگام تماس با عناص وجود یک جس

تواند در معرض هوا قرار گرفته یا به خاك ســپرده شــود و یا  نمیشــود. پس جســد  می
اهان هخامنشـی را قبل از سـوزانده شـود و یا در آب تطهیر گردد. بنظر می رسـد اجسـاد شـ
اي که در دل کوه ایجاد شـده مانند نقش آنکه در قبور سـنگی مشـابه پاسـارگاد، یا در حفره

جدا  (خاك) ششی از موم آن را از بستر جسدرستم بگذارند آن را مومیایی نموده و با پو
 ). 174(همان:  نمودندمی

اصـول تدفین نیز رنگ و بوي خاصـی دارد که در   ،بدیهی اسـت که در مراتب قدرت
جزئیات با تصـوراتی همچون برگزیدگی شـاه از طرف خداوند همراه اسـت و تمایز در 

شــاه   ،د. به بیان دیگرهد یي مردم را یک تضــاد منطقی نشــان م برگزاري تدفین با عامه
ي خدا در زمین اســت. از این رو مرگ وي بســیار اندوهناك تلقی شــده و دفن نماینده

  -2شـده اسـت. اي برگزار میجسـد و آرامگاه وي نیز طبق اصـول شـاهانه و تجملات ویژه
اي بوده اســت. ي گوردخمههاي تدفین در ایالت پارســه، تدفین به شــیوهاز دیگر شــیوه
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ــخره مانند ــی که در ص ــتم و در مقبره داریوش اول هخامنش کیلومتري 6اي در نقش رس
تخت جمشــید قرار دارد. در این محوطه مقبره چهار شــاهنشــاه هخامنشــی از جمله 

) ق.م و اردشــیر 465-485) ق.م ، خشــایارشــا (423-404داریوش اول، داریوش دوم (
کدیگر شـبیه اسـت. به این صورت ) ق.م قرار دارد. معماري این قبور به ی424-465اول (

- 384:  1384ها، گورهایی به شــکل مســتطیل تعبیه شــده اســت (قدیانی،  که درون اتاق
ــه معماري تدفینی گور دخمه382 ــید نیز در دامنه کوه رحمت، سـ اي ) در تخت جمشـ

یر دوم ( وم (358-404وجود دارد که متعلق به اردشـ یر سـ ) ق.م و 338-425) ق.م، اردشـ
). از دیگر بناهاي 1195:  1373پیرنیا،() ق.م اسـت 330-336هخامنشـی (داریوش سـوم 

ت که با پنجره گوردخمه نی اسـ ه ، گور دخمه اي واقع در منطقه ممسـ اي در ایالت پارسـ
ها را می توان اعتقاد به رفت و آمد هایی مزین گردیده اسـت و مبناي سـاخت این حفره

ــول   ه اصـ دفین بـ ــبـک تـ ــت. این سـ ه روح دانسـ ــت آزادانـ ابر ایلامی نزدیـک اسـ مقـ
توان هاي شــاهان در نقش رســتم می). در ارتباط با گوردخمه9-10:  1351(شــهبازي،

ــباهت زیادي به گوردخمه هاي دوران ماد دارد که با تغییراتی  گفت: آرامگاه داریوش ش
تعبیه شــده اســت. نماي بیرونی مقبره داریوش و ســایر شــاهان یک مجلس حجاري به 

ــه نمـاد مقـدس فروهر، 6بلنـدي  متر و  12پهنـاي   ــاه بر تخـت و در مقـابـل سـ متر کـه پـادشـ
). داریوش در این 148:  1385خورشـید و آتش ترسـیم شـده اسـت (سـرفراز و دیگران،

نقوش برجســته، دســت راســت خود را به حالت دعا و نیایش بلند نموده و در دســت 
اش، پس به مقبره). داریوش در کتی727:  1384شــود. (گریشــویچ،  چپش کمانی دیده می

اره کرده که   اهنشـاهی خویش، به این مطلب اشـ عت شـ تایش اهورا مزدا و بیان وسـ از سـ
ی و اجتماعی یاري نموده اسـت (کخ، بی اهورامزدا وي را در کسـب موفقیت یاسـ هاي سـ

 )343تا: 
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ه   ان کـ امی والا بوده چنـ ار اســـت دین در نزد داریوش داراي مقـ ــکـ ه آشـ ان کـ چنـ
یعپیروزي ی خویش را از الطاف اهورامزدا میو ق هاي وسـ یاسـ ته اسـت. به درت سـ پنداشـ

ی، داراي  اهان اولیه هخامنشـ اهان به ویژه شـ ول اعتقادي در نزد شـ این ترتیب دین و اصـ
هاي فرهنگی، همچون اصــول و اهمیت خاصــی بوده اســت، که طیف وســیعی از مولفه

ــول گیرد. در این میان توجه به روآیین تدفین را نیز در بر می ــنایی و آتش نیز در اص ش
یان قابل تامل بوده و می د. چنان که  تواند با آموزهآیینی هخامنشـ تی مرتبط باشـ هاي زرتشـ

اند شــاهان هخامنشــی در نقوش برجســته متعددي، به حالت احترام مقابل آتش ایســتاده
ــلطنت و ارج و تقدس این 49:  1389(باقري، ــتگاه س ــت آتش در دس ). که بیانگر قداس
تم، عنصـر   اهان در نقش رسـ اهان هخامنشـی بوده اسـت. قبور کوتاه شـ زرتشـتی در باور شـ

ابه کلبه مال ایران بوده و پلهمشـ تایی شـ ها نمادي از هاي موجود در این آرامگاههاي روسـ
هاي ). بنابراین در ســاخت آرامگاه110:  1385معماري ایرانی و محلی اســت (گالیکان،

ی علاوه بر تعالیم  اهان هخامنشـ تی، یادمانشـ هاي معماري بومی نیز از توجه دینی زرتشـ
ــی برخوردار بوده ــت، اخـاصـ ــیوه تـدفین بـایـد در نظر داشـ نـد. نکتـه مهمی کـه در این شـ

اخت تدفین تانی بودن امکان سـ هاي جغرافیاي منطقه مورد بحث اسـت که به دلیل کوهسـ
متفاوت شــاهان گوردخمه اي را به وفور فراهم نموده اســت. به طور کلی شــیوه تدفین 

هخامنشی، چنان که بیان گردید ریشه در اعتقاد به تایید اهورامزدا و مشروعیت پادشاهی 
طلبند که  ها همواره شــاهان، اهورامزدا را به یاري میآنان نیز داشــته اســت. در این کتیبه

 بیانگر ورود آیین زرتشتی در قلمرو پادشاهی هخامنشیان است.
اید جالب ن در دوره هخامنشـی، این اسـت که همزمان با شـکوه و ترین قسـمت تدفیشـ

اهان نیز در محوطه ادي، قبور شـ ار از اقتدار این تمدن و تقویت احسـاس شـ رشـ هایی سـ
ــی آنان درآبادانی و در کنار کاخ ــیاس ــت. به این معنا که اقتدار س  ها احداث گردیده اس

ان دا م آیینی همچون تدفین نیز خود را نشـ ت. بنظر میمقوله فرهنگ و مراسـ د ده اسـ رسـ
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اي فراتر از یک سبک معماري بوده و رموز معنوي نهفته در مقابر شاهان هخامنشی، نکته
ــروري آن و حیـات پس از مرگ را بـه نوعی بـه بیننـده القـا می کنـد. توجـه بـه این نکتـه ضـ

هاي متنوع تدفین در دوره هخامنشــی، به نوعی معلول مدارا و تســامح اســت، که شــیوه
ی نیز بوده اسـت.مذهبی  اهان هخامنشـ یوه  -3شـ واهد  از دیگر شـ تناد شـ هاي تدفین، به اسـ

تودانی اسـت. به این صـورت که جسـد فرد  یوه اسـ ده، تدفین به شـ ناسـی یافته شـ تان شـ باسـ
ــته می ــود و ســـپس متوفی در فضـــاي آزاد و در اختیار پرندگان و حیوانات گذاشـ شـ

تاسـتخوان ). 63:  1386شـوند. (جعفري، ودان منتقل میهاي باقی مانده به مکانی به نام اسـ
اي وجود دارد مبنی بر این که زندان سـلیمان و کعبه زرتشـت در پاسـارگاد و نقش فرضـیه

ــتودان ــل اسـ ــتم در اصـ ــی بودهرسـ ــاهزادگان و درباریان هخامنشـ  اند .هایی براي شـ
ه با رسـد علت طرح این فرضـیه، مجاورت دو سـازه ذکر شـد). بنظر می87:  1382(بویس،

آرامگاه شـاهان هخامنشـی بوده اسـت. که بنا بر شـواهد موجود، این فرضـیه به حقیقت 
نزدیک نیســت. اشــمیت و گیرشــمن معتقد بودند که ســازه کعبه زرتشــت کارکرد دینی 

تفاده قرار می گاه مورد اسـ ته و به عنوان آتشـ ). فارغ از 16:  1346گرفته اسـت (یهنام، داشـ
وهشـگران در این زمینه وجود دارد، مسـلم اسـت که سـازه اختلاف نظر هایی که بین پژ

کعبه زرتشــت موقعیتی ممتاز در دوره هخامنشــی داشــته و مورد توجه شــاهان و مردم 
عادي بوده اسـت. این بنا در سـه طبقه با هفت پنجره کور به شـکل برجی سنگی به ارتفاع 

اتاقی نیمه تاریک ختم   چهارده متر بنا شده و در بالاترین قسمت از طریق دري سنگی به
ارتباط با تدفین اسـتودانی، بویس معتقد اسـت که    ). در٣٩ :١٩٣٧ ,Heningشـود.(  می

در دوران هخامنشـیان، مغان جنازه را در فضـاي آزاد نهاده ولی این آیین تدفین به مذاق 
ایرانیان خوش نیامد و رســم معمول آنها پوشــاندن جســد با موم و تدفین در خاك بوده 

). اینکه به چه دلیل جســد در فضــاي آزاد، بر ســنگی در محل 87اســت (بویس، همان:  
ید قرار می ید به دلیل خاصـیت قرار گیري خورشـ ت که خورشـ تدلال این اسـ گرفت؟ اسـ
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ــاند (مزداپور، پاك کنندگی می ــد را به حداقل برس ــت میزان آلودگی جس :  1394توانس
نهادن پیکر متوفی در دسـترس جانوران، یک  ). فراي نیز در این باره معتقد اسـت که  216

رســم رایج آریاییهاي شــمالی در ماد و باختر بوده اســت، که با رســوم اخیر زرتشــتیان 
ــتمطـابقـت داده ــازگـار نیسـ ــی سـ ــاهـان هخـامنشـ ــالـه بـا ارامگـاه شـ  انـد و البتـه این مسـ

ی صـورت محدود در مناطقه ). بنظر می رسـد تدفین اسـتودانی، ب195-196:  1392(فراي،
ت. به  ته اسـ ته و محبوبیت چتدانی در بین مردم نداشـ ی رواج داشـ از ایران دوره هخامنشـ
اد را در بین همه افراد  پاري اجسـ تند خاکسـ ی مغان توانسـ طوري که بعد از دوره هخامنشـ

 ).394: 1389(هینتس، جامعه رواج دهند
ــیوه  -4 ــی و دتدفین تابوتی از دیگر ش ــت که در دوره هخامنش ر بین هاي تدفین اس

ها رسـد جنس و اشـیاء درون تابوتنظر میه  افراد طبقه بالاي جامعه وجود داشـته اسـت. ب
تواند مشـخص کننده جایگاه اجتماعی و اقتصـادي فرد متوفی باشد. شایان توجه است می

نمودند که سـرپوشـی از که اشـراف هخامنشـی براي خویش، تابوت شـخصـی آماده می
ته اسـت. جنس این   ها در مواردي از گل بوده و شـکل آن در بالا تابوتجنس چوب داشـ

صـورت دایره و در قسـمت پایین طرح مثلثی داشـته اسـت. دو تابوت یافته شـده در اور ه  ب
ــت، در یکی از دو تابوت  ــی قوي اس که بر مبناي محتویات، تعلق آن به دوران هخامنش

ت تابوت دیگري از جنس چوب ن ین اسـ ده که یکی از آنها مسـ یز درون آن قرار یافته شـ
).  234-236دارد و چنان که بیان گردید، سـرپوشـی از چوب داشـته اسـت (کخ، بی تا:  

خورد، این اســت که دو تابوت درون یکدیگر  نکته قابل تاملی که در اینجا به چشــم می
ــبت به مس، درون تابوت قرار قرار گرفته ــتحکام کمتر نس اند. تابوت چوبین به دلیل اس

تر و رت آســـیب دیدن محفظه مســـی که پوشـــشـــی به مراتب قويگرفته تا در صـــو
دارد، از تماس جســـد با خاك جلوگیري کند. همان نکته تاکیدي در آیین   ترمســـتحکم 

ــت جهت ممانعت از آلودگی خاك. این تابوت قطعا متعلق به یک فرد عادي و از  زرتش
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ر عامه مردم نبوده اسـت. می ت، متعلق به فردي توان فرض را بر این گذاشـت که تابوقشـ
وردن اسـناد و مدارك و شـواهد آ مشـهور و یا از حاکمان محلی ایالات بوده اسـت. با گرد

توان پی اي عهد قدیم و قبور هخامنشـــی میهتدفین و تنظیم و نقد آنها به رابطه گورابه
ــل محفوظ مـانـده و تنوع آیین تـدفین در دوره  ــل بـه نسـ ایـد کهن، نسـ ابراین عقـ برد. بنـ

ی اهان این هخامنشـ امح شـ اله اسـت و همانگونه که بیان گردید تسـ داق بارز این مسـ ، مصـ
قیمی با محفوظ ماندن عقاید بومی تدفین درمیان سـاکنان فلات ایران تسـلسـله، ارتباط مس ـ

 داشته است.
 آداب تدفین مردم عادي

راف، اطلاعات کمی از نحوه   در اهان و اشـ ی تدفین شـ ناسـ تان شـ واهد باسـ قیاس با شـ
تواند این تدفین مردم عادي در دوره هخامنشی موجود است و یکی از دلایل آن هم می 

د که به طور معمول، محوطه اهان یا  نکته باشـ کونت شـ ی که متعلق به محل سـ هاي خاصـ
اند. دفن مردگان در ایران عصـر هخامنشـی، تهمحل تدفین آنها بوده مورد کاوش قرار گرف

ناسـی و گورهاي مکشـوفه از تل جایگاه ویژه تان شـ واهد باسـ تناد شـ ته اسـت. به اسـ اي داشـ
باکون، تل جري، تل سـبز مرودشـت و تنگ بلاغی پاسـارگاد، سـاکنان بومی این مناطق 

ارس  ــقبـل از ورود پـ ار اجسـ ا، مردگـان خود را در خـاك دفن نموده و در کنـ اد، لوازم هـ
ــخص متوفی را قرار می ). کـه بـا ورود اقوام ٢٤-٤٥ :٢٠٠٩,Aldenدادنـد (تزیینی شـ

پارسی شیوه هاي رایج تدفین در این مناطق با تغییرات قابل تاملی همراه بوده و همزمان 
ــاهان به تدفین صـــخره اي، مردم عادي نیز تمایل خود را به اي و گوردخمهبا تمایل شـ

 :١٩٧٠,Schmidetنشان داده و اجساد را به آن جا منتقل نمودند.(تدفین در کوهستان  

ه9-78 ان). نمونـ ــتـ دفین در کوهسـ اي از این نوع تـ ارس، کوه مهر و هـ اي مرکزي فـ هـ
بنابراین شــیوه تدفین مردم عادي را  کوهســتان جنوبی شــهر اســتخر یافت شــده اســت.

بندي تدفین در خاك طبقهاي و  اي، حفره سـنگی، تابوتی، خمرهتوان به اشـکال صـخرهمی
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شـد و اي، سـنگی مسـطح برش خورده و جسـد در آن قرار داده مینمود. در تدفین صـخره
یایی فلزي، گردنبند و در مواردي زین و یراق  تنبند، اشـ یایی مانند دسـ د اشـ به همراه جسـ

ــب دفن می ــد. نمونـهاسـ هـایی از این نوع تـدفین بر بـالاي کوه مهر در نزدیکی تخـت شـ
ــید  ــت (جمش ــاهده اس ــفلد،قابل مش ــخره226:  1381هرتس اي از دیگر ). گورهاي ص

هاي تدفین در منطقه نزدیک به تخت جمشـید اسـت. در این نوع تدفین سـعی بر شـیوه
کاف طبیعی صـخره نگ این بوده شـ تفاده قرار ها و سـ ها به عنوان جایگاه تدفین مورد اسـ

ه جنوبی کوه مهر، ا در دامنـ ه این قبرهـ ــتم، کوهکوه  گیرد. نمونـ اي نقش رسـ اي فراز هـ هـ
ــتخر، کوهمعدن حاجی ــهر اس ــتاي دري باد، و کوهآباد در نزدیکی ش هاي  هاي فراز روس

). تدفین 8-10:  1394زاده اتابکی،  روســتاي مجد آباد در نزدیکی تخت جمشــید (نجف
هاي تدفین اســت که در قبرســتان چشــمه ســار در نزدیکی تخت تابوتی از دیگر شــیوه

ها متعلق به ، شـواهد متعددي از این شـیوه تدفین به دسـت آمده اسـت. این تابوتجمشـید
ــت  اســ ودکــان  کـ و  ردان  مـ ــان،  زن ــامــل  شــ و  وده  بـ ف  لـ تـ خـ مـ ن  یـ ســـنـ در  راد  افـ

)Schmidet,این که دقیقا از چه زمانی ســاخت و اســتفاده از تابوت به ١٩٥٣:١١٧ .(
ده اطلاع دقیقی یوه تدفینی در این منطقه رایج شـ ت نیسـت. تدفین  عنوان یک شـ در دسـ

هامت محسـوب می ده اسـت تابوتی در دوره هخامنشـی در واقع یک نوآوري توام با شـ شـ
یرمرد و دیگران،(حاجی ورت 127-144:  1400زاده شـ یوه تدفین، تابوت بصـ ). در این شـ

ــمـت پـایین کـه پـاهـاي متوفی را در دو قطعـه تهیـه می ــمـت بـالا تـا کمر و قسـ ــد. قسـ شـ
ین نوع تدفین همان گونه که اشـاره شـد در گورسـتان چشـمه سـار گرفت. نمونه امیبر

 ,Schmidetتخت جمشـــید و همچنین در شـــهر اســـتخر کشـــف گردیده اســـت (

توان گفت هنوز هم بخش زیادي هاي شـــهر پارســـه، می). با اتکا به حفاري1953:117
دادند م میانجااز مردم در زمان هخامنشـی، تدفین مردگان خود را به شـیوه خاکسـپاري  

 ).304: 1348(سامی،
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  ی کوهستان معدن حاج ی هخامنش اي¬گور صخره  کیاز  یی نما 1 ریتصو

 ) 1394 گران،یو د یشهر استخر (نجف زاده اتابک یکیآباد در نزد
 

  دی تخت جمش یکیقبرستان چشمه سار در نزد ی تابوت  نیتدف 2 ریتصو
 ) 1970 ت،ی(اشم

هخامنشــیان، مردم عادي در شــاهنشــاهی هاي وســیعی از کخ معتقد اســت: در بخش
ــتگـان خود را کف خـانـه ــیوههـاي خویش دفن میگـذشـ ي تـدفین در نموده انـد. این شـ

وریه نیز رایج بوده اسـت. به این صـورت که در حافلسـطین بین یهالنهرین و سـ ي دیوار شـ
د در آن قرار داده می راف و متمولان مردگان خود را حفاري انجام گرفته و جسـ د. اشـ شـ

ــد را در کنـدو یـا خمرههـا دفن میدر یکی از اتـاق ي گلی جـاي داده و در نمودنـد و جسـ
نمودنـد. امـا افرادي کـه از تمکن مـالی کمتري برخوردار بودنـد مردگـان خود زمین دفن می
ــت و لگن یچیـده و آن را دفن میرا در کفن پ نمودنـد. جهـت تـدفین کودکـان نیز از تشـ
هاي ). البته دفن اجسـاد در منازل در دوره334-335شـده اسـت (کخ، بی تا،اسـتفاده می

). این شــیوه تدفین 116: 1383متاخرتر نیز در ایران مرســوم بوده اســت (شــهمیرزادي،
ته انجامی احبت با شـخص درگذشـ د و مشـخص اسـت که  تواند با هدف مصـ م گرفته باشـ

هنوز ترس از مردگان وجود نداشـته اسـت. از دیگر آداب تدفین، اسـتفاده از موادي بود 
تفاده، گل اخرا بوده اسـت (رضـی، که جسـد را با آن می اندند. از جمله مواد مورد اسـ پوشـ
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رفا به د50:  1384 اندن جسـد با گل اخرا چه بوده اسـت؟ آیا صـ فه پوشـ لیل ). این که فلسـ
عدم تماس با خاك بوده یا اینکه پوشـاندن جسـد با این ماده از رسـوم آیینی و راهی به 
جهان ارواح داشــته و یا عناصــر تشــکیل دهنده این ماده مانع از متلاشــی شــدن جســد 

آمیزي ظروف و نیز در نقوش شده است؟ آنچه مسلم است از این ماده در جهت رنگ می
اختمانی و معماري و رنگ  تفاده میهاي سـ ار کهن نیز اسـ ده اسـت. این گل که  در اعصـ شـ

ــش و عایق عمل می اغلب به رنگ قرمز ــورت پوش کند. به در طبیعت وجود دارد به ص
هایی چندگانه داشـته که یکی ازاین موارد رسـد اسـتفاده از این ماده در تدفین جنبهنظر می

د و م تواند عدم نفوذ آلایندهمی د. هایی از جمله رطوبت به جسـ د باشـ حفوظ ماندن جسـ
ــخص متوفی،  ــیان براي ش ــگران معتقدند که حفر زمین در دوره هخامنش برخی پژوهش

سال بوده است. متعلق به افراد بزرگسال بوده و استفاده از خمره براي افراد نوجوان و کم 
اد در دوره تفاده از کوزه براي اجسـ ت. ظاهرا اسـ ته اسـ کانیان) نیز تداوم داشـ هاي بعد(اشـ

ها در این دا اجسـاد در هواي آزاد و در اختیار جانوران قرار گرفته و سـپس اسـتخوانابت
 ــهـا قرار داده میکوزه ار خـانـهد و کوزهشـ گردیـد هـا دفن میهـاي مختص کودکـان در کنـ

). اســتفاده از خمره و قرار دادن جســد به حالت جنینی در آن، 313-314:  1377(گدار،  
) و ادامه 76:  1379یز معمول بوده اسـت (کامبخش فرد،  هاي ماقبل هخامنشـی ندر دوره

 تواند به سنت نیاکانی مرتبط باشد.آن در دوره هخامنشی، می
 اقتصاد و تاثیر آن بر نوع تدفین

هاي تدفینی دوران باسـتان، نه تنها از منابع مهم شـناخت فرهنگ، دین و آیین  پژوهش 
لاوه بر بیان مسـایل اعتقادي ارتباط  شـود، بلکه تنوع تدفین عاي محسـوب میهر جامعه

به ابن معنا که روش  مسـتقیمی با مسـایل مالی و جایگاه اجتماعی فرد متوفی داشـته اسـت.
تدفین در دوره هخامنشـی فارغ از مبانی اعتقادي، به توان مالی افراد بسـتگی داشـته اسـت. 

ــتم و حو ــید و مقابر نقش رس ــواهد موجود در منطقه تخت جمش ــتناد ش الی کوه  به اس



 پارسه التیدر ا ان یهخامنش يو سوگوار نیبر تنوع تدف یلیتحل
25 

رحمت، تدفین به شـیوه سـاخت مقبره سـنگی یا آرامگاه، اسـتودان و گور دخمه بر فراز 
هـاي  کوه، متعلق بـه طبقـات بـالاي جـامعـه بوده کـه توانـایی مـالی آنـان امکـان پرداخـت هزینـه

نگین این نوع تدفین را فراهم می کرد. کخ معتقد اسـت در دوره هخامنشـی مردم عادي سـ
(کخ، بی   سـپردندمالی کم، مردگان خود را در کفن پوشـانده و به خاك میو افراد با توان 

ها در عهد هخامنشـی، خاکسـپاري و موم اندود کردن جسـد را در واقع پارس  .)235تا:  
ناختند (هرودت،می د، مختص افرادي ). بنظر می77: 1393شـ د موم اندود کردن جسـ رسـ

ه ــتـ الی داشـ دبوده کـه تمکن مـ ا چـه هـدفی انجـام میانـد. این کـه موم انـ ه ود کردن بـ گرفتـ
هاي آیینی و تلاش براي ماندگاري جسـد باشـد. از سـوي دیگر به تواند نشـان از سـنتمی

اسـتناد شـواهد موجود، محتویات قبرهاي هخامنشـی و اشـیایی که به همراه جسـد دفن 
ي شــدند، نیز بیان کننده شــرایط اقتصــادي و اجتماعی و در مواردي پیشــه و باورهامی

اعتقادي فرد متوفی بوده اسـت. چنان که در گورسـتانی در ناحیه نیراب در سـوریه شـمالی 
قبرهایی از دوره هخامنشـی کشـف شـده اسـت. در این قبور اسـلحه، ابزار مربوط به اسـب،  

دهمانند زین و یراق و لوله ف شـ ربازخانههاي فلزي کشـ هایی اند که احتمالا مربوط به سـ
:  1392اند.(حبیبی اصـل،هاي تجاري را بر عهده داشـتهت از راهباشـد که ماموریت حفاظ

بی بدسـت 133-132 مه کوچک اسـ ید، مجسـ ). همچنین در درون تابوتی در تخت جمشـ
:  1391(کرمی،  اي عبور داده شـده اسـتآمده که پاها به یکدیگر متصـل و از میان آن میله

ــوي   ). در این کـه این تـابوت متعلق بـه یـک فرد عـادي نبوده158 ــت. از سـ تردیـدي نیسـ
اي برخوردار بوده اسـت. این دیگر اسـب و تندیس آن در دوره هخامنشـی از اهمیت ویژه

ــیان بوده اســت. بنظر می ــر حرکت و پویندگی در زندگی هخامنش ــد _حیوان، عنص رس
نهادن آن در قبور مردگان، بنا بر اعتقاد به زندگی و حرکت در دنیاي پس از مرگ اسـت. 

اي از میان آن _متصــل نمودن پاهاي اســب به یکدیگر و عبور دادن میلهاز ســوي دیگر 
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باید داراي معناي خاصـی باشـد. شـاید به معناي اختصـاص اسـب به شـخص متوفی و 
 ممانعت ازحرکت آن بدون شخص متوفی بوده است. 

وش  ی در شـ اهزاده خانم هخامنشـ کل متعلق به یک شـ وي دیگر تابوتی وانی شـ از سـ
اي گشــاد و بدون س این تابوت از برنز و داراي دیواره و دهانهکشــف شــده اســت. جن

یاء بدسـت  رپوش اسـت. اشـ نگهاي آسـ مده در این تابوت عبارتند از دو گردنبند طلا و سـ
ــواره از جنس طلا  از، یـک جفـت گوشـ د و داراي منحنی بـ ــتبنـ قیمتی، یـک جفـت دسـ

ا اویزه اء زینت،گردنبنـدي بـ ــیـ الیگـان،  هـایی از لاجورد، طلا، عقیق و اشـ :  1385ی دیگر (کـ
توان از قبر یک بانوي هخامنشـی با محتویات ارزشـمند و ). مشـابه این مسـاله را می70

ــاهـده کرد (پوپ و  ــده مشـ ــتـانی از دوره ایلام یـافـت شـ تـابوتی از مفرغ کـه در گورسـ
رمه413:  1387دیگران، ده در کیش، سـ کل یک  ). همچنین در گوري کشـف شـ دانی به شـ

دار که پوشش زنان هخامنشی بوده به همراه موهایی هاي چینه و لباسزن با روکشی نقر
ــت (کخ، بی تا:   ــده اس ). بنابراین علاوه بر مباحث اعتقادي، 282کوتاه و مجعد یافت ش

 شرایط مالی از عوامل اصلی تعیین کننده نوع تدفین افراد در دوره هخامنشی بوده است.
 هاي متعدد سوگواري دوره هخامنشیآیین

یان رایج بوده  اهی هخامنشـ اهنشـ ر شـ راسـ مطابق اعتقادات و باورهاي متعددي که در سـ
ت، یکی باورهاي متعدد  توار بوده اسـ م آیینی بر دو وجه اسـ وگواري به عنوان یک رسـ سـ
اه  دگـ ه، همچنین دیـ ابعـ ــاکن در فلات ایران و ملـل تـ اگون اقوام سـ ان و مـذاهـب گونـ ادیـ

ــتیان به عنوان یکی از آیین ــیان. از جمله هاي  زرتش تکامل یافته ایرانی در دوره هخامنش
ــوگواري ــیاووش و مویه بر آن بوده که به اعتقاد س ــوگ س ــده، س هاي کهن گزارش ش

خی، ال قدمت دارد(نرشـ ه هزار سـ خی نزدیک به سـ ده 33: 1351نرشـ ). همچنین گفته شـ
نخسـتین فردي که در مراسـم سـوگ، لباس سـیاه پوشـید، شـدوش پسـر گودرز بود که پس 

ید (طبري، یاه پوشـ انه اندوه لباس سـ یاوش به نشـ دن سـ ته شـ ). این آیین 425:  1375از کشـ
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شــده و هنوز هم بن مایه و ریشــه این ســوگواري در در دوره هخامنشــی نیز برگزار می
مناطق جنوبی ایران قابل مشـاهده اسـت. از جمله شـروه هایی که زنان جوان و کهنسـال با 

م عزاداري   روده و گریه میآهنگی حزین در مراسـ وگ سـ یون یا سـ وسـ م سـ کنند. این رسـ
کوب، یاوش نام دارد (مسـ وگواري در دوره مورد 81:  1375سـ ت که سـ ). می توان پنداشـ

بحث، داراي آدابی خاص بوده و موید این مساله، جاودان نمودن مرگ شاهان و پهلوانان  
قاشــی دیواري هاي دیواري اســت. از جمله نها و نقاشــیکاريدر نقوش برجســته ،کنده

وم ق.م تخمین می تان که آن را به قرن سـ غد در تاجیکسـ ی پنجکت سـ زنند. در این نقاشـ
ده اسـت (گرگوار، یده شـ ویر کشـ یاوش به تصـ :  1372دیواري نمادي از اندوه در سـوگ سـ

م 121 یون کردن در مراسـ م جامه دریدن و شـ اهنامه فردوسـی نیز به رسـ ). از طرفی در شـ
ــاره شــده اســت (فرد ). در ســند رویداد نامه نبونید هم به 47:  1363وســی، ســوگ اش

سـوگواري رسـمی شـهر اکد در مرگ همسـر کورش اشـاره شـده اسـت. به طوري که مردم 
). 15:  1389(ارفعی، به نشـان سـوگواري با موهاي ژولیده در اماکن عمومی ظاهر شـدند

یان لباس را دریده و هاي خویش  هرودت نیز معتقد اسـت به هنگام مرگ کمبوجیه، پارسـ
 ).172-173: 1393(هرودوت، عزاداري کردند

ها را باید از رســـومات مهم آیینی در ادیان و دوره هاي مختلف بنابراین ســـوگواري
ومات فرهنگی، همچون زنجیره د، این رسـ اي در گذر زمان دانسـت. زیرا چنان که بیان شـ

ــلبه دوره ــت. از جمله ها و نس ــده اس ــاهان هاي بعد منتقل ش ــوگواري ش نمادهاي س
ــی، می ــتم هخـامنشـ توان بـه نمـاد الهی اهورامزدا کـه بر فراز مقبره داریوش در نقش رسـ

فارس در نزدیکی تخت جمشــید قرار دارد اشــاره نمود. علاوه بر آن در قســمتی از این 
شـوند، که این مسـاله را نقش برجسـته، تعدادي از اشـراف و نگهبانان بدون سـلاح دیده می

اي از عزاداري رسـمی درباریان دانسـت. اسـامی دو نفر از افراد بدون سـلاح وان نمونهتمی
ده اسـت (بریان، پلکانا بیان شـ ). بنابراین نماد الهی 261:  1381تحت عنوان گوبروو، و اسـ
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انگر ــاهـان بوده و اینکـه    منقوش بر فراز مقبره داریوش، بیـ نقش اهورامزدا در زنـدگی شـ
اي پررنگ از از سـوي وي به آنان رسـیده اسـت، که نمونه مقام شـاهی و حیات و مرگ

بدون سـلاح بودن نزدیکان شـاه  همتا بوده اسـت. نیزاعتقاد هخامنشـیان به وجود ایزدي بی
اهانه محسـوب کنند، نمونهدر کنار افرادي که سـلاح حمل می اي از اندوه و سـوگواري شـ

سـم عزاداري رایج بوده، تراشـیدن شـود. از دیگر رسـومی که در دوره هخامنشـیان در مومی
موي سـر اسـت. همچنین از دیگر رسـوم رایج، گریه و اندوه فراوان به هنگام مشـایعت 

وم دیگر137:  1392باشـد (حبیبی اصـل،جسـد و مرگ می وگواري رایج    ). هرودت رسـ سـ
ر را چنین بیان می ی، از جمله مصـ اهی هخامنشـ اهنشـ کند: «در مورد -در ممالک تابعه شـ

وگواري ته   سـ ییع جنازه، وقتی شـخص برجسـ کند همه زنان خانواده به اي وفات میو تشـ
ته با زنان منسـوب سـر و صـورت خود گل می مالند. سـپس جنازه را در داخل خانه گذاشـ

کوبند. مردها نیز به همین متوفی در سـراسـر شـهر می گردند و به سـینه عریان خود می
ــر و تن ه سـ ا بـ اننـد زنهـ ار کرده مـ ). بنظر 145:  1393(هرودت،    .زننـدخود می  منوال رفتـ

رســـد مالیدن خاك بر صـــورت علاوه بر جنبه اندوه، گویاي احســـاس همدردي با می
ر و  ت که ریختن خاك بر سـ ایان توجه اسـ ت. شـ ته اسـ خص متوفی نیز داشـ نزدیکان شـ
می متداول  اي خانواده، هنوز رسـ وگواري و درگذشـت یکی از اعضـ ورت به هنگام سـ صـ

ــد. به این در برخی ن ــاکنان جنوب ایران می باش قاط ایران از جمله در بین اقوام لر و س
ترتیب سـوگواري در مرگ شـاهان هخامنشـی و کندن نقش این سـوگواري ها در دامنه 
ده اسـت. بدین  اه ایجاد شـ کوه رحمت، در قالب نمادهاي قوي با هدف انعکاس مرگ شـ

اط مسـتقیمی با نحوه برگزاري مراسـم معنا که محبوبیت و جایگاه اجتماعی اشـخاص، ارتب
سـوگواري داشـته اسـت. بدین ترتیب طیف متنوع آیین سـوگواري در دوره هخامنشـی،  

هاي آن دوره چشـمگیر نیسـت، اما حاوي جزییات قابل تاملی هرچند در مقایسـه با جشـن
 باشد.جهت شناسایی فرهنگ دوره مورد بحث می
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 نتیجه
تا تندات تاریخی و باسـ ناختی و با اتکا به کاوشبر مبناي مسـ هاي انجام گرفته در ن شـ

هاي صـورت ها و مناطق اطراف، همچنین سـایر کاوشمنطقه تخت جمشـید، کوهسـتان
ها، اصـول تدفین و سـوگواري دوران گرفته در جنوب غرب و محدوده سـکونت پارس

تسـامح هخامنشـی در محدوده ذکر شـده از تنوع برخوردار بوده و این اصـل ممتاز به دلیل 
و داریوش از یک سـو، کورش   و تسـاهل شـاهان، به ویژه شـاهان اولیه هخامنشـی از جمله

ت.  وي دیگر و نیز عقاید دینی و بومی بوده اسـ جغرافیاي خاص مناطق مورد بحث از سـ
ان اقلیم  ه مردمـ ا کـ ه این معنـ اگون در ب ـبـ دفین و ه  هـاي گونـ ــوم تـ ا آوردن آداب و رسـ جـ
ناد شـواهد موجود در منطقه پارسـه، شـیوه تدفین به چند سـوگواري آزاد بودند. به اسـت

تودان    -3گوردخمه   -2سـاخت آرامگاه    -1شـده اسـت:  شـکل انجام می   -5گودال    -4اسـ
ــنگی،    -6تابوت  تدفین در خاك. از بین   -9اي خمره  -8اي، تدفین صــخره  -7حفره س
یوه واهد موجود، تدفین گودالی، حفشـ تناد شـ نگی، خمرههاي متنوع تدفین، به اسـ اي ره سـ

تر به تدفین  اهزادگان بیشـ اهان و شـ تر مختص مردم عادي بوده و شـ و تدفین تابوتی بیشـ
اي تمایل داشــتند. در بســیاري از موارد اشــیاء و لوازم زینتی فرد آرامگاهی و گوردخمه

شـد که از طرفی بیان کننده پیشـه و شـغل افراد بوده و درگذشـته نیز به همراه وي دفن می
تواند نشــان از اعتقاد به حیات بعد از مرگ باشــد. در این میان باورهاي ویی میاز سـ ـ

هایی است که در شکل بندي زرتشتی و اقبال شاهان هخامنشی به آراء زرتشت، از مولفه
ته اسـت. ب ه نقش غیر قابل انکاري داشـ وگواري و تدفین در منطقه پارسـ طوري که به ه  سـ

هر و محوطه تخت جمشـید و مناطق اطراف، تدفین در اسـتناد شـواهد بازمانده از کوه م 
خرهدشـت جاي خود را به تدفین تانی و صـ تواند با آراء اي داده اسـت. که میهاي کوهسـ

زرتشــتیان در خصــوص تقدس خاك و عدم تماس جســد با آن و نیالودن خاك مرتبط 
ره باشــد. شــایان توجه اســت که تحولات تدفین و ســوگواري در منطقه پارســه در دو
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هخامنشـی، به صـورت تدریجی صـورت گرفته اسـت. از جمله سـازوکارهاي مرتبط با 
ته اسـت که هر چند  ایعت شـخص در گذشـ وگواري با هدف مشـ تدفین، برگزاري آیین سـ

هاي دوره هخامنشـی چشـمگیر نیسـت، اما حاوي نکات قابل توجهی در مقایسـه با جشـن
ایی مولفه ناسـ باشـد که در قالب اعمالی مانند یهاي سـوگ در دوره مورد بحث م جهت شـ

ــورت و گریه و اندوه فراوان بروز یافته   ــروص ــیدن مو، خاك مالی س دریدن جامه، تراش
 است.
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  ثاقب   مرتضی.  کمبریج   مجموعه  از  هخامنشیان  دوره  در  ایران  تاریخ ).  1384(  ایلیا،  گرشویچ  -

 .جامی: تهران فر
. آموزگار ژاله نظر  زیر. خلخالی نازیلا ترجمه. هخامنشی هاي کتیبه). 1389(  یر  پی لوگوك، -

 .روز فرزان: تهران
  و  مطالعات  موسسه:  تهران.  دوم  فصل.  نشایست  شایست  گزارش ).1369مزداپور، کتایون( -

 .فرهنگی تحقیقات
 .اساطیر: تهران. مقالات مجموعه. سرخ  گل داغ). 1383(  مزداپور، کتایون -
 .سمت: تهران. باستان ایران  در مذاهب و ادیان). 1394(  همکاران و  مزداپور، کتایون -
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: تهران.  پاینده  ابوالقاسم  ترجمه  الاشراف،  و  التنبیه).  1365(حسین  بن  علی  ابوالحسن  مسعودي، -
 .فرهنگی و علمی

 .خوارزمی: تهران. سیاووش سوگ).  1375( شاهرخ  مسکوب، -
 .فرهنگی میراث سازمان: تهران . سیلک سفالگران). 1383( صادق شهرزادي، ملک -
 انگلیسی  مترجم.  نزدیک  خاور  کلاسیک  هنر  باستان،  النهرین  بین   هنر ).  1392(  مورتگات،آنتون -

 .سمت: تهران. صراف رحیم دکترمحمد باستی، زهرا فارسی مترجمان. فیلسون جودیت
 . 12-21 ).1.(تاریخ  و  شناسی باستان مجله»ایران در هندواروپاییان). « 1378(  علی موسوي، -
 .خوارزمی: تهران. گشنسب به تنسر نامه ). 1354( مجتبی مینوي، -
  ساسانی  تا  هخامنشی  دوره  از  عادي  مردم  تدفین  انواع).  1394(دیگران   و   اتابکی  زاده  نجف -

 .شناسی باستان ملی همایش دومین. مرودشت دشت در
  به .  محمدنصرقباوي  ابونصراحمدبن  ترجمه.  بخارا  تاریخ ).  1351(  جعفر  بن  محمد  نرشخی، -

 .ایران فرهنگ بنیاد: تهران. رضوي مدرس تصحیح 
.  آبادي  نجم  الدین  سیف  ترجمه.  باستان  ایران  هاي  دین).  1383(  ساموئل  هنریک  نیبرگ، -

 .باهنر شهید دانشگاه: کرمان
 .ماهی: تهران. رسولی  آرزو ترجمه.مانی تا زرتشت از). 1390( گراردو نیولی، -
  صنایع :  تهران.  زاده  صنعتی  همایون  ترجمه.  باستان  شرق  در  ایران).  1381(  ارنست  هرتسفلد، -

 کرمان مس
 .کتاب دنیاي: تهران. مازندرانی وحید ترجمه. تواریخ ). 1393( هرودوت -
  پرویز  ترجمه  هخامنشیان،  تمدن  و  فرهنگ   تاریخ .  ایرانیان  و  داریوش).  1389(  والتر  هینتس، -

 .ماهی: تهران. دوم و اول کتاب. رجبی
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 آگاهی   پرتو   در  ایران  فلات  به  هاآریایی  ورود  بازنگري). «1397(  دیگران   و  نسب  وحدتی -
 )1(7.ایران  شناسی  انسان  هاي  پژوهش)»  بهشهر  تپه  گوهر  گورستان(  ژنتیکی  جدید  هاي

.143-117. 
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An analysis on the variety of burials and mourning of 
Achaemenians in Parse province 

 
Abstract 
 
๠e category of burial has been considered one of the important 

cultural elements of societies since the distant past. On the other hand, 
the burial method is in many cases connected with religious beliefs and 
ancient ideas. In this regard, the ritual of burial and mourning in the 
geography of southern Iran during the Achaemenid period, which was 
also the throne of the kings, is of special importance. ๠e basics of 
Zoroastrian thoughts are among the components that were updated and 
changed in the formation of mourning and burial in Parse province. 
Based on descriptive and analytical approach and relying on objective 
archaeological evidence, the present essay investigates the variety of 
burials and mourning elements of the Achaemenids in southern Iran and 
seeks to answer the question of what factors influenced the variety of 
burials and mourning in Parsa province. Is? ๠e analyzes have drawn a 
thoughtful picture of the diversity of burial and mourning in the period 
under discussion and have expressed the religious and local 
mechanisms in relation to the two categories of burial and mourning. 
๠e findings of the research show the influence of the two mentioned 
categories of religious beliefs and ancestral monuments on the one 
hand, the geography of the region, the tolerance of the Achaemenid 
kings and also the financial conditions of the people on the other hand, 
which has been manifested in the form of various burial and mourning 
methods. 

 
Keywords: Achaemenians, burial, Zoroastrian religion, Parsa state. 

 
 

 


